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 گهواره
 
 
 
 
 
 
 
 

 شادي كساد شده لبخند هم
 ماتم زياد شده آدم كم 

غمناك است بوسي يلبي كه م  

 چشمي كه باز شود نمناك
 غم روي همه را كم كرده

 جاي پاي خودش را همه جا محكم كرده
كنيم ياي كه گاهي باز م حتي در نامه  

 



  

 

 كومولوس 9

 هوا پس است
 بس است ديگر اينهمه زخمي كه برداشتيم

 ما كه مادر نداشتيم
 زلزله بود

داد يم كه گهواره مان را تكان  
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يخانم زيار  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هيز نبودم
 در چشمهاي او هيزم بودم

سوختم يمن م  
 اگر آنهمه روشن بود
 تراشكارِ ماهري

 كه بيني به آن نازنيني
 در آورده بود از آب
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 من بودم
 قصابيِ لبهاش بين دو دندان

!عجب زباني  
 تن شوريِ دلاكي در چشمهاش

!واي خداي من  
سيگار سياه رايكي بيايد اين دو   

 كه چون مار خوش خط و خالي
خزد ياينهمه باحال م  
 به آتش بكشد

 اين زن
 زيباتر از تمام دسته گلهايي كه من دادم به آب

 به دنيا آمد
ام خرمهره من گم كرده  
 زير پوست اين گونه

هنوز كند يكه اين گونه گويي تيله بازي م  
 با چشمهاي كوچكي
 كه كودكيِ من داشت
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 هيز نيستم
 اگر چه زير ميز

 هنوز دارم
بالا روم ياز پاهاي تو م   

 كه دامني كوتاه داري
 در كلاس اول دبستان ياري

*خانم زياري  
 
موهاي لخت و بلندي داشتم، كتي سرمه اي و . شش سالم بود كه به مدرسه رفتم *

لوس در كلاس داشتيم كه هر چه  ي ازده دختر بچهي. كراواتي كه رنگش يادم نيست
ديگر هم بود اما من ديگر مرد شده  ي هشت پسر بچه. مگرفت يتحويل نم دادند يپا م

، براي گرفت يتحويل نم دادم يهرچه پا م. بودم چون عاشق خانم زياري شده بودم
همين مجبور بودم هي بيست بگيرم تا دستي به موهام كشيده با لبهاي غنچه اي بگويد 

. نقلاب كه عشقم را براي هميشه قاب بگيردهنوز يك سال مانده بود تا ا! علي آفرين
اد دبستان ياري افتادم و خانم زياري كه يامشب كه عشق ديگري از دلم كنده شد، 

ديوارش  ي ينهها تعطيل شد درست وسط تابستان بر س چرا وقتي مدرسه دانم ينم
 هيچ شود ينم! نه كنم يهنوز باور نم. خالي كردند اش ينهگذاشتند و يك شليك در س
  .زن زيبايي را با تفنگ كشت
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 كومولوس
 
 
 
 
 
 
 

ختيدو لُ  
 دو ابرِ سفيد

 وسيگاري كه هي دست به دست شود
 ته بكشد

 لاي دو انگشت زمخت
 بعد هم پكي عميق

دهاني پر    
 مماس كردن لب

ها بر لبه   



  

 

 كومولوس 14

 فوت كردن دود و
 سپس فرو كردن

 بين ابرهاي كومولوس
 صداي نازك رعد

اي هاي غنچه لاي لب  
!چشمي كه برق بگيرد آخ  

عزيز بناگوشِ و زيرِ  
هاي گنجشكي بوسه  

 گردن ريز
 برود بالا

 مكث كند بر نوك پستان
 بعد هم كمي سرازيري

ليز خوردنِ لب تا ناف   
 بوسي كه نزديكي بكند حالا 

با كومولوس   
 نيمبوس بشود

شكم زيرِ  



  

 

 كومولوس 15

ها لاي لبه  
سكسي ي سكته! واي  
 آااي

!متگرگ گر  
 
 
نيمبوس شكل  -تگرگ در ابرهاي كومولوس: ها يك توضيح كوچك براي آن 
  .گيرد يم
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 درخت گردو
 
 
 
 
 
 
 

خواهي يديگر نم  
 شبيه كسي باشي

خواستم يكه من م  
 چشمهات را عوض كرده اي

 موهات را تراشيده اي
 نشسته اي چار زانو

 و خارهاي رزِ مخفي زده بيرون
اي در خوابم  عدن آمدهبهميشه   

بعد از بيدار شدم   
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 به تو فكر كردم بعد
 مثل گلي كه دير در آمده باشد

 از بوته اي ته تابستان
 آبش بدهم يا نه

ديگر كند يفرقي نم  
 پاييزم نيامده موها

پا زيرِ اند يختهر   
اند ديگر لخت كرده   
ها بچه   

 درخت گردو را
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 گزارش صبحانه

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

دو زرده در تابه يك تخم مرغِ  
فنجاندو   

يكي ش را خودم ساخته باشم و بعدي كه كارِ  
 مانده باشد هنوز منتظر

اي يك نفره صبحانه بر ميزِ  
 كه او برخيزد از خواب و
 اويي در كار نباشد ديگر
 پاره پنيري كپك زده

بكت قطعه يي از سمفوني انتظارِ  
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 تكه اي از بازوش
 كه نامش را گذاشته باشند باگت

ني ني دورِ سفيديِ  
هاش چشم ي دست نخورده ي ننه  
و نشيند يدر فنجاني كه بر ميز م   
در ظرفشويي رود يدست نخورده م   

 و دو تا صندلي متواري
 كه با هيچ فني دور هم جمع نشوند

من است  ي صبحانه گزارشِ  
بعد از او                                 

 كه بعد از من ندارد دلخوشي جز
 به لندن رفتن از لندن 

 
  



  

 

 كومولوس 20

 بار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اي مثل جنازه  

 تا خانه
 كشانده بود مرا

 گذاشته بود در گور و
 خوابانده بود مرا

 تا همين صبحي كه چشم وا كردم
كريستالي دو پستانِ بينِ  



  

 

 كومولوس 21

 گردني كشيده  
اي و ديده   

 كه تاكنون نديده بودم
 اين همان دختر نيست

 كه اول بار
 همين ديشب

 در بار ديده بودم؟
 

  



  

 

 كومولوس 22

 امتناع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
تن خواه ماسه بر داغيِ  

 پاهاي لخت زن
 و بعد
دلخواه كمر گوديِ  
 و بعد

 آدمكشي ديگر
 باسن

 درياي موجي
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دست كشد يروي تن و اندام ساحل م   
گذارد يمه ن  

 و بعد
گذرد يموجي كه م  

 يكي
 دو تا
 سه تا

ذاردگ يبر ماسه نقطه م  
گذرد يمردي كه م  
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ها گنجشك  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بعد از هزار و يكشب خواندن
 خوابيدن

يك جفت شود ياز خانه خارج م  
اند در كوچه غوغا كرده  

ها گنجشك  

 تا صف اتوبوس
 پاي درختي كه جيك تو جيك

 اشغال شده



  

 

 كومولوس 25

 بر گونه 
خال درست سرِ سياهيِ  

 مرد
بوسه كند ياينگونه خالي م   

 زن هم براي اينكه شوي اشك ندهد 
 سرش را

گرداند يك كاره برمي   

كند ياز گونه هاش كه جاي كبود ريمل پاك م  

گردد دوباره برمي  

 گنجشكي
 برشاخه ديگر نمانده 
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يعشق تبليغات  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
تو نيست جز نامِ  
 آن كلمه

 كه مثل يك سيگار
بر لب و نشيند يم  
زندم آتش مي   

تو نيست جز نامِ  
بيرون و دهم يدودي كه م  
...او...  اُمثل  شود يحلقه م  

!اوفيليا  



  

 

 كومولوس 27

 انگشت نكن در اين حلقه
 كه يك بعله

 يك كاره دارت بزند
 كور كه نيستي ادا در بياوري

بيني يفقط نم  
بيني يوگرنه م  
اينهمه كاغذ پشت  

يك ديوار شود يچگونه تبليغ م  
 جز در اين صفحات

ام هنوز زنده دهند يكه نشان م  
ام هاست مرده سال  

 گوش كن
هنوز زند ييكي دف م  

در دلم   
رد دلي جز اين ندارمد  
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 سيلويا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مردن گاهي خوب است
 اما نه براي هميشه

ام از نه نفله  
ام از برگشت  خسته  

 كاشكي نباشد خانه
 و پشت در

نگاهم دارد   
ناگهان كند يدلم را مثل پنجره باز م   
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 لبخندي
 كه آن بالا

ها را كنار زده پرده  
ت در اين فلَ  
كرد يزندگي م تروزي پلَ  

 و افسردگي
 تنها تابلوي موجود
 روي ديوارش بود

 من كه ديگر او نيستم
 تا به گلهاي سرخي فكر كنم

ام كه برايش آورده  
 او كه ديگر من نيست

ها م پشه شب مالِ  
 روز
ها آدم  
اند ها پشه آن  
؟!چي ها ينا  
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ها يخحتي م  
اند در تخته فرو رفته  

اند و آرام گرفته  
!اما من  
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يايران پارتيِ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
راه رفتن به پارتي بوده  از اينكه با موهاي تاب داده پاي پياده بينِ تر يعفج

 باشي 
باران گرفته باشد و چتري نداشته باشي نيست   

هام وا شد وقتي رسيدم دكمه  
 پيراهنم

شلوارم   
دلم را در كمد گذاشتم و واويلا   

 لباس قرضي تنم كردم



  

 

 كومولوس 32

گذشتم ياز راهرو كه م  
عاشق بيچاره ماهيِ  
آشپز افتاده بر ميزِ  

داد يلبهاش هنوز بوسه م  
 دوستان پذيرايي را تمام كرده بودند

 پريده از ديوار
 از پنجره داخل شده بود
 شاخه اي كه يله بر پيانو

كرد يپاييز م اجراي سمفونيِ  
رقصيد يدر آستين پيراهن تاريكي كه او م  
زد يقهوه شلپ شلُوپ هم م قاشقي فرو رفته بود در فنجانِ  

دامنش بيرون از چاك زد يپاهاش كه گاهي م   
ها ينكپشت ع سفيدي پنهانِ   
پاره استخواني پيِ  

كرد يواق واق م  
نمك بود چشمهاش سنگ  

داد يو اشكهاش به كارگران معدن آب م  



  

 

 كومولوس 33

كرد يانگشت هاش كه هوا را جارو م   
 سنگ محك شده بود

بر پيراهني   
ين عشق بازيكه پيش از نخست  
 چون پوست ماهي 

قلفتي شد يكنده م  
 سيگاري
همه را خون كرده بود چشمِ  

 من اما با رخت تعويضي
 رفته بودم به پارتي

!نه كشتارگاه  
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 كومولوس 34

 گلِ اسب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سي و سه پل اما پدربزرگ
 اما خلُ

 براي اينكه اصفهان مجنون است
آب نيست گذرد يو آنچه م  
 خون است
ها را كه گل  
ها را گلبول  

اش تركيده حالا كه بغض  



  

 

 كومولوس 35

 اول سفيد
عدن سرخب  

 آخر سياه كرده
 سي و سه ساله با لندن سوار قطار شده

پياده» يشرل«هفتاد ساله مردي در   
 براي اينكه ليلي پل است

 خلُ است
 كه يك شاخه گلِ اسب
 روي رخِ آب نصب كرده

 و رودخانه
رفته يكه چار نعل م  

كامل بيندازد عكسبراي اينكه از ماه   
 زير پل مكث كرده

 كه روي پل
 يعني درست روي پل

مست گذرد يروي پلي كه دخترش دارد م  
 پيرمرد



  

 

 كومولوس 36

 و فرياد بلند جواني از دور
 هر دو با هم سر برسند

 و بيفتند هر سه
ردك يچون پلنگي كه با قله بازي م  

 برماه بلند بالا
و توپِ سفيدي كه در اعماق   

تركد يمثل بغض م  
  



  

 

 كومولوس 37

 مينياتور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نشسته بود لخت
 مينياتوري

مانيتورر ب  
پوست نازك جفتي انارِ  

شد يمكه بي من داشت حرام   
كرد يمحالِ مرا ناز   

گردن  جاي دو بازو دورِ  
 باز خالي بود

خالي كه حالا آمده باشد حالو   



  

 

 كومولوس 38

 پشت لب
رديف دو طعمِبا   

 دو شاه بيت
خال هم زده باشد كه تب  

كرده بودلبِ مرا سار   
 هر چه تار زدم 

خيام  صراحي به دستم نداد رباعيِ  
 جز لبخند
 رديف نشد

 بعد هم مكثي بلند
اي افتاد روي لبهاي غنچه  
اي كه ديگر نمي ديدمش جلوي آيينه  

 ايستاد
راشو با رژي كه من خريده بودم ب  
 پوزخندي را كه به لب داشت

 مرتب كرد
  



  

 

 كومولوس 39

يتبعيد  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حلزوني ست
لاكش زده بيرون كه از  

 تا هوايي بخورد
تخسي اش در برده كودك خانه  

 كجا برگردد اين تبعيدي بيچاره؟
 حتي همين بادي كه از پنجره داخل شد

بشكند م كمرِ بطري تواند ينم   
 كه سربالا بروم از شيشه



  

 

 كومولوس 40

 اي كاش كاشي كه تا لب بوسه رفته برگشته بي حاصل
كرده ام يوانهد       
؟!عاشقم  
؟ام م كشتهيا كه آد  

 بي آنكه شعري نوشته باشم شادم
 
 

  



  

 

 كومولوس 41

 زيرپوش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 از بس نگاه كردم
 در اين قاب عكس لعنتي

ات كردم دوباره گم  
 پي جوي توام
 پيِ بوي تو ام
 تخت را
ام ها را جابجا كرده رخت  

 بعد خالي كردنِ كمد



  

 

 كومولوس 42

ام در كشوي كوچك گشته  
 دنبال زيرپوشي كه جا گذاشتي

 روي جارختي
ام ماشين رختشويي گشته در  
ام سراغ كامپيوترم رفته  

ها در تمام برنامه  
ها فايل   
ام اي نديده نامه  

 كه رژِ لبهات
 امضا كرده باشد پاش
 كاش اينجا بودي
كردي و كمك مي  

 كه پيدايت كنم باز
 

  



  

 

 كومولوس 43

 دارا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حقيقت اين است
 كه هر چه خوانديم دروغ بود
 وگرنه بابا كه نان نداشت

فداكار دهقانِ  
شد يقطار م كه بايد سوارِ  
 به دار شد

؟!حسنك كجايي  
ها همه رفتند كه از كتاب  
دروغگو جز همين چوپانِ                   



  

 

 كومولوس 44

 گله را گرگ برداشته
كوكب خانم جانِ و  
به لب رسيد و كبري   

 با اينكه تصميم گرفته بود 
مجبور شد   

 زيرش بزند
 دارا هم كه آبش از سرگذشت

نداشتفقط سارا   
 وگرنه آب داشت

 نان داشت
 حالا كه سارا رسيده نانم تمام شده

 حقيقت اين است
گفتي يكه تنها تو راست م  
!چوپان دروغگو  

 
  



  

 

 كومولوس 45

 زهرا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

روزها سارا كم است  اين  
 دارا به طرز فجيعي كمياب

 علي ولي خيلي
 طوري كه آقا ابن زياد و

 زهرا زياد شده
 و گور چنان بهرامگير 

بهشت زهرا توسعه پيدا كردهكه   
 واي زهرا



  

 

 كومولوس 46

 دوباره در كافه شوكا
ودكا از فنجان سفيد  

؟روي يسربالا م  
 اگر فال چند ساراي ديگر بگيرم

؟گيري يدوباره حال م  
 نفت ما را سياه كرده

پوشيد يوگرنه اينهمه سارا سياه نم  
ديديم يو در همان كافه كه هم را م  

شديم ياز هم جدا نم   
 

ر كافهام د نشسته  
 به قدر كافي سرد شده كافي ش

 فال بگيرم؟
 

  



  

 

 كومولوس 47

 بازخواني اشياء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
توي دلش گذاشتم يا هي دست متره يشپ  

همه دست و از بين آن  
ردمك ييكي تنم م  
 دختركشُ

 كه هر چه بود 
  عاريه نبود

 با قدي به آن بلندي
 چهار پاي لاك پشتي داشت
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كردم يكه هر چه م  
خورد يسانتي متري جم نم  

 حالا ولي با تن و بدن چوبي
 پرده را برداشته

پنجره را كشته   
ديوار گذاشته رفته توي دلِ  

 هميشه اينجا چندين دست داشت بر سينه
 پراز كت وشلوار 

رنگارنگ يها پراز كراوات   
 حالا ولي توخالي 

 مثل من دست خالي ست
!كمد بيچاره  
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 مهاجر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توله سگ داغديده
كجا برود؟ حالا  

 هر چه واق واق داشته 
او كرده توي گوشِ  
خودش را بو كرده دور و برِ  

 حرفي نمانده كه ديگر عو بكند
 روز هر چه در جيب داشته رو كرده

 شب هم كه بيايد
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شود يصحنه عوض نم  
هاست گنجشك سهمِ  

 آنچه باران
حلبي جمع كرده ي در كاسه  

 نه اين گداي مهاجر
 كه در خوابي ابدي
 پاهاش را جمع كرده
     باران زيرِ                  
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 رابينسون كوروزو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گردم يدنبال سطل آشغال م  

 دنبال يك سوراخ
 بوي تنِ راب

 خانه را پر كرده
 بوي بد رابينسون كوروزو

 همه جا را برداشته
گردم يدنبال يك سوراخ م  
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 دنبال يك آدم
 يكي بيايد

 مرا بردارد 
دوربريزد   

 
 

  



  

 

 كومولوس 53

 فرهنگ فراغ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
يآمد«  

 جانم به قربانت
 ولي حالا چرا

  بي وفا
»ام از پا چرا؟ حالا كه من افتاده  

 نوشداريي
 بعد از مرگ سهراب آمدي

!پس نوش  
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 اصلن كون لق آدم اول
 و حوايي

تنهائيِ ما بويي نبرده كه از ماشينِ   

!ول كن  

 آمدني در كار نيست
 كسي هم برنمي گردد

اينهمه لاستيك كه پنچر كردهبا   

 حالا كه رسيده
 چرا اين اتوبوس

رود يباز م  

؟ماند ينم  

 با چنين پاي خاموشي
ام به خانه  

آمد يحتي اگر م  

آمد ينم  

 همه تنهايند
 من هم به اندازه كافي هستم
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آيند يام م به خانه   

 كه تنهاترم كنند
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 سيب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اي دارد مورچه  
گذرد يماز روي سنگي سياه   

 عشق اوست
بينيم يو ما نم  

 وگرنه هرگز بهشت
 جايي نبود كه از آن برگشتيم
 نه من آنقدر زشتم چون آدم

چنان زيبا نه تو شيطاني  
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 كه ايجاد مشكل كند
 خوشگل گل است

هنوز خوابد يكه با خار م  
!بخواب عشق من  

 بهشتي كه دست و پا شده 
 حق من است كه آدم نيستم

 خدا حق داشت
واقعن آدم بوداو   
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 شاعر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اي كه پر نشود چاله  
 اسمش
من است تنهاييِ  

 خلئي كه آيينه از آن پذيرايي بكند 
 ولي خيال نكند

 علي 
اسمِ كوچك تِنهايي ست   

 مردي كه هرگز نشود
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 در كوچه پيدايش كرد
 پاسخِ اشكي بر زمين مانده
 كه چرايش بكند گاو و

 بخورد رام و 
 گريه كند آرام
 توي اين تاريكي

كنم يهاست سرفه م سال  

 يكي نيست
دستمالي تعارف بكند؟   

 چاله اي كه پر نشود
 اسمش

تنهايي من است   
 تنهايي من

تاريكي ست ي چاله  
در آن افتادند   ها يليكه خ  

 و ديگر در نيامدند از آب
 برخي در اين چاه ويل
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 سرفرو بردند و با كله
آنطرف دنيا   
سردرآوردند   

اسمبا اين   
بزرگ شدند ها يليخ  

 برخي هم كوچك
ريزند يد مريختن ييك عده خاك م  
 يك عده اشك

 چه فايده
 تنهايي من

اي ست  چاله  
شود يكه ديگر پر نم  
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 جنگ جهاني آخر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ما كه باور نكرده بوديم 
 جنگ تمام شده

كرديم يوگرنه ترك سنگر م  
... ترك مرگ بر  

كرديم يبر سر نمو اينهمه خود را خاك   
ايم ما كه باور نكرده  
كنند يشهرها هنوز حمله م  
 شاليزارها عقب نشيني
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رود يو جنگل از بين م  
 اما جنگ هميشه در بين است

لوليم يم* » ستاريكاوآندرگراند ك«و ما هنوز در   
به مدرسه آمد يمثل وقتي كه بمب م  

زيرِ ميز رفتيم يو ما همه م  
 كه پشت ميز
جنگ برگشته اي صندلي بدهندبه آقاي از   
 جنگ دارد

به شهر شود يدوباره نزديك م  
 تا بهشت زهرا

 اينهمه دور ننشيند از تهران
ها عوض بشود ها و دژبان كه جاي سگ  

اند ها كه تازه با لبخند آشنا شده و زن  
به گريه بنشينند تر يككمي نزد  

  كنيم يما كه باور نم
آيد ياين بار موشكي نم  

ببردكه صد نفر   
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 اين جنگ سربازها نيست
كنيم يهمه پر باز م  

 و آژيري در كار نخواهد بود
مها را پر بكني ير زمينِ خانهز كه مهلت بدهد  

 اين بار دشمني دركار نيست 
 زمين سنگري ست

يما كه ما همه در آن پناه گرفته  
شود يبا بمبِ اتمي ديگر نم  

شوخيِ انگشتي كرد    
 
از امير كوستاريكانام فيلمي : آندرگراند*  
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 ضعيفه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سرد يك تكه نورِ  

ها لم داده بر پنجره  

 صبح بلند يكشنبه

 بازشده مثل گل
ياهويي دراين ضيافت  

خورم يمن اينجا صبحانه م  

 تو آنجا شام
آخر را بلعيده اي ي لقمه  
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 تا هر چه زودتر به جانمازي پناه ببري
جواهراتت نيست ي كه جعبه  

تسبيح دانه به دانه   

شوي يخانه به خانه تشييع م  

به پچ پچ دهي يهي پيچ م  

 مصرف لبهات بالا رفته
 جاي اينهمه حرف مفت

!بوسم كن! لوسم كن  

!لطفن به التماس نكن  

چادر برده اي خدايي كه زيرِ   

 هيز است ناكس
سايه كس؟ تا كي نشستن زيرِ  

 ديوار خودت را ببر كمي بالا
 كه دم دماي صبح است و

براي تو دهم يكه جان م به من  

دهد يدم ِمسيحا هم ديگر نم  

 
اي جواهرات از دست داده ي تو جمعه در جعبه  
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روي باسنِ اين بالش كشم يمن هم كه دست م  

 نه شنبه اي صورتي دارم
 نه يك شب پر آخ و اووخ

 ما همه در پي سي
كاكو يما بين پپسي و كوكا گير كرده  

گاييدحتي گاد را هم همين سرمايه داري   

  وگرنه زمين
 هنوز دوره گردي ست
گردد يكه براي همه يكسان م  

 تا زن كه نام ديگر مادرهاست
 چاقوي خوبي براي خودكشي بشود

 و نام عزيز خودش را نشنود
  برو به سمت برو كه بي برو برگرد

همه كون را ن  آ  

نياورده باشند به رقصي چنين بندري ها يناگر ا  

اند بي شك از كون آورده  

كوكا لرزاند ياگر اينگونه م   
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 كوكائين
 هيچ كسي تنگدست تر از راست نيست

كرد يها را قرقُ نم وگرنه ديلدو كه دل  

؟!ضعيفه خوري ينانِ كه را م  

 چوب هم از سادگي خورده ست باران
 سايه از قدت درازتر شده

 جز آفتاب
ات را هيچكس به خاك نمالانده پوزه  

 اگر برگ و بر داده ست اين دار
باران آفتاب است و پرستاريِ مديونِ  

  چه كار داري به مرد الدنگي
طلب؟ كند يكه محصول از تو م  

 سينه را سبد كن و دل را خود دريا
آيد يكه موسي دوباره از نيل نم  

 و سارا
 كه تك اشُتري در صحرا بود

 ديگر براي ميك لاو



  

 

 كومولوس 68

كند يميكĤپ نم  

بيرونزن بر سبيلي كه از اقصي نقاط ايران زده   

 يك كاره سر خواهد خورد
 خانه را دزد خواهد برد

 برده ست
هاي حاج عباس چادر نشين شدي كه در چشم  

حاج اكبر صغرا ي در حجره  

 بيني و بين االله اين قوم كرامات دارند
كنند يترك ريا نم  

 مگر اينكه ريا كنند
 اين قوم كربلا زده
كنند يبه فاجعه دائم بيابيا م  

اند يدهاز زخم شن  

اند يدهاما ند  

كنند يشما را دوا نم درد  

شويد يبيهوده با منبرنشين پا م  

 مسجد
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پيش نمازهاست دكانِ  

 مشتري نشويد
بينند يچشم ترِ شما را نم  

كند يوضو كه جز ريش خيس نم  

 در سپيد رود
 اروند
كرج آب توبه ريختند در سد  

خوابد يسيد م تا زن كه زيرِ  

 براي زينب دختري كند
 وحاجعلي كه حالا از چاه زده بيرون

  جاي جاروي جادويي
 بر لوله هاي نفت نشسته

 به پروازهاي بلندش بپردازد
 چرا با آنهمه سرخĤب روي پوست

زني يچادر را كنار نم  

؟!كه آقا دوباره چتر باز كند در حجره  

؟!اند كه نيستند فمنيست ها ينچرا هنوز ا  
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 زن با النگو جرينگ
ميتينگ زن با النگو در   

من فمنيستم زند يبلندگو فرياد م پشت  

 من نيستم سكينه
يك مليون زن بينِ يات را بپز كه خيراتش كن تو آش  

روبنده نازك كرده اي صدايي كه از پشت  

 استريپ تيزِ بلاهت است
؟كني يديوارِ كه را رنگ م  

  در نقاشيِ بر در
 فرار كردن
 دربدري ست

ميدان ماهي فروشان عقدت كند؟ كه حاج شعبان پشت كني يفرار م  

آيد ياند و جز درشب كسي به ديدت نم جغدت كرده  

اميد نيست به ديدنِ يك مرد نصفه كاره هم ديگر  

 حتي با همين آستين كوتاه
خوري يدر بادهاي بلند لندن سرما نم  

ميرد يبين تو و تو تنها تو م  
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گيرد يجايزه م يزني مسلمان اما مشق  

 زني كه نصف مردان است
گيرد ينقش فايزه م  

بر تن و بدن كماندوهي در كوههاي سياهكل آب تني كند كه چادر  

 بيني و بين االله اين قوم كرامات دارند
كند يآب م شان ينيب  

 يكي بيايد به اين نسل سرماخورده دستمال بدهد
يدا زني كه جاي چاقو در دست گرفته  

 سمتي ندارد
برد ينم  

قرمه سبزي ليلاجان؟ زن و بوي تند  

 زن و برنج صدري و واي واي آدمهاي دورِ فسنجان؟
!نه  

 نه كه بند بند بندر را سراسر مه گرفته باشد
 لنگه به لنگه كشتي از لنگه رفته باشد و جاشو

!به شوق پاشو خفته باشد نه  

 نه زن ديگر آن كالاي لالاست
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 نه مرد بالاي بالا
خرد يبالا نم  

!ياالله كند يلات م  

را خاك ات يهگر  

 گريمت را پاك كن
 تو خواستگار داري
 خداوندگار داري

 يعني چه كه شكر خدا بارداري؟
اند حالت را گرفته  

اند جانت را گرفته  

هاست با اينكه سال  

اند پستانت را گاز گرفته  

اند را باز گرفته يتها لب  

 حال نده
 بال نده به اينهمه ضد حال

آه و دم است ي ياختهزن كه تك   

 لااقل نصف آدم است
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 چكار داري به مرد الدنگي كه آدم نيست
 هميشه در برابر زن او بي دفاع بوده

به آلت وافور و واي زده يپكي م  

 قال و مقال پاي منقل وقيلِ آنهمه قلُ خاك برسرش كرده
 پس رقيب تو مادام خود زن بوده

 هواي او را داشته باش
 نه حوا را
هاست چپ ي در دنده ها يراست ي نشاندهكه دست   

 و پهلوي هر مردي دل كاشت
گذاشت ينم بردي يچون دختري كه با خود به مدرسه م  

 من هيز نيستم
پشت ميز نشيند ياما زني كه گاهي م  

گذارد ينم  

  او
 كسي جز تو نيست

 پيرزني كه پيش تو بر نيمكتي در پارك خواهد نشست
 نخواهد گذاشت
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 او
د بميردقبل از توشاي  

 و جايت را براي هميشه در گور بگيرد
 خواست تو جز خواستگاري او نيست

 خداوندگاري او نيست
 هر زني بدل ديگري ست

...عاقبت مردي هم كه چنين بي دفاع   

 هنوز دربدري ست
ها آن  

اند يدهزن را براي آشپزخانه آفر  

 كه مادري كند
ورم كرده بر لب وگرنه آن همه گوشت  

خورد يمكتب نم به درد  

 وقرآن كه طفل تورات است
شود يبا لبهاي غنچه اي قرائت نم  

 چقدر يك ملا
 درحجره هاي طلب بايد دولا شده باشد
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كند يها و خيابان لا م كه زن را چنين در كوچه  

حقيري چه انتقامِ  

را يكي مثل سيگار بكشُد؟ ها ينآيا نبايد ا  

اند در خوابهاي همه زن كار گذاشته  

چپشان حوا بزند بيرون ي دندهكه از   

مادري دارد تا زن كه شغل شريف  

 از چاه عميق و تنگش يوسف بياورد بالا
يدا والله مردي كه بالا آورده  

 بالا آوردني ست
 زني كه نصف انسان است
 شعري باور نكردني ست

 كه هنوز
سيلي خورد يتوي ذوقش م  

كلمه جاي كبود  

استخواني ش از صورت  

 هنوز
برود شود يپا نم  
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!روم ينم  

 مرا ببخش مادر
 بعد از تو هر كه بود آقا شد
 آقايي كه مادر كلمات است

  مرا ببخش كه مادر نمي خواهمت ديگر
 مرا ببخش اگرخود دردم

 اگر هنوز
 هنوز نامردم

 نامردي كه چون استاليني خانگي
 به دمبِ سبيلش

مالد يوازلين م   

 تا چارزانو
 براي از پا درآوردن ورزا

 بر سفره بنشيند و بين دو دندان
 لبهاي تو را ورز بدهد

  كه آنجا
ام كنار صبحانه  
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 تازه شام خورده اي
 خدايا شكرت كه بالاخره خورديم

 خدايا شكرت كه نمرديم و
 در قمارآخر بتِ كرديم

  بت كرديم
!شكر  
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:از علي عبدالرضايي دراينترنت منتشر شده است  
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http://www.poetrymag.ws/docs/rakiktar_az_adabiat_ali_abd
olrezaei.htm 
12-‘’So, God exists’’, Paris, 2010 
http://www.poetrymag.ws/docs/pas_khodaa_vojood_daareh
/ 
13- ‘Terror’, London, 2009 
http://www.poetrymag.ws/docs/ali_abdolrezaei/terror_eboo
k.html 
14- ‘Fackbook’, London, 2009 
http://www.poetrymag.ws/docs/shahriar_kateban/index.ht
ml 
15- ‘La Elaha Ella Love’, Paris, 2010 
http://www.poetrymag.ws/docs/7/ 
16- ‘’ Hidden Camera’’, London, 2011 
http://www.hashtaad.com/main/ketab/doorbin-makhfi-ali-
abdolrezaei.pdf 
17- ‘’Third Wisdom’’ London, 2011 
http://hashtaad.com/main/ketab/hekmat-sin-ali-
abdolrezaei.pdf 
18-‘’ Fantasie’’, Dubai, 2011 
http://upload20.ir/upload/13134968851772311512.pdf 
19- ‘’The Soiree with no one’’, Paris, 2012 
http://74.53.26.50/~ponet/wp-
content/uploads/2012/01/shab-neshini-baa-mesle-
hichkas.pdf 
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In English 
 
1- ‘In Riskdom Where I Lived’, London, Exiled Writers Ink, 
2007 
(A collection of 28 poems translated into English by Dr. Abol 
Froushan) 
http://www.pasahaftad.com/main/book/in-riskdom-were-i-
lived-ali-abdolrezaei.pdf 
 
2- ‘Sixology’, Paris, 2010 (A collection of 6 major poems 
translated into English by Abol Froushan) 
http://www.poetrymag.ws/docs/sixology/ 
3-Hidden Camera, London, 2011, translated by Abol Froushan 
http://hashtaad.com/main/ketab/hiden-camera-ali-
abdolrezaei-english.pdf 
 
In German 
 
1- ‘Zerbombt doch all das Weinen’, Paris, 2010 (A collection 
of 35 poems translated into German by Christina Ehlers) 
http://www.poetrymag.ws/docs/zerbombt_doch_all_das_wei
nen/index.html 
 
In Turkish 
 
1- ‘ÖLÜRƏMSƏ KĐM BU YALNIZLIĞA DÖZƏR’, Paris, 
2010 (A collection of poems translated into Turkish by Saeed 
Ahmadzadeh Ardebili) 
http://www.poetrymag.ws/docs/istanbul_skool/ 
Tehlikede Yasam (A collection of poems translated into 
Turkish by Saeed Ahmadzadeh Ardebili) 
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http://www.poetrymag.ws/docs/saeid_ahmadzadeh/saeid_ah
madzadeh_tarjomekhatarnak.htm 
 
In Spanish 
 
1- ‘Ese’, Paris, 2010 (A selection of poems translated into 
Spanish by Elizabeth Lorena Faitarona de Ford) 
http://poetrymag.ws/docs/ese/ 
 
In Arabic 
 
1- ‘Only iron men rust in the rain’, Paris, 2010 (A selection of 
36 poems translated into Arabic by El Habib Louai) 
http://www.poetrymag.ws/docs/arabic_skool/ 
 
In Kurdish 
 
‘’Hidden Camera’’, London, 2011, translated by Tayyeb 
Hoshyar 
http://www.hashtaad.com/main/ketab/hiden-camera-
kurdish-ali-abdolrezaei.pdf 
 
Translations 
 
1-I NEED YOUR DESERT FOR MY SNEEZ, Paris, 2010 
(A collection of Abol Froushan’s poems translated from 
English into Persian) 
http://www.poetrymag.ws/docs/i_need_your_desert_abol_fr
oushan/ 


